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 مقدمه 

در نظام حقوقی هام  لا می باشتتد. بنابرای  1«صتتدور حکم بدون شتتق معقولقاعده ردر نظام حقوقی استتلام شتتبی   « درءرقاعده  

( گرچ  در مورد ای  قاعده،  Sabzevari, 1413 AH: 229 قاعده تعبد  و اختراع شتتارع دانستتت.)درء را یق  قاعده   توان نمی

ها  خاصتی تققیقاق فراوانی، انجام شتده استت اما هنوز هم برخی ابعاد آن، نیاز ب  واهاو  دارد. اه ر ای  تققیقاق، مربوط ب  ونب 

ه  اثر قاعده بر ره  قانونی، ماد  و معنو  ورم را بررستی  «ر عناصتر ست  گان  ورمبازتاب قاعده درء د»از قاعده استت مانند مقاه 

هنتد یتا مقتاهت رتبیی  قتاعتده درء در حقوق هیفر  ایران و نهتاد معتادل آن در حقوق آمریکتا« هت  تلا  می هنتد قتاعتده را بتا نهتاد می

مقکومیت زدائی وهیفرزدائی قاعده درء در ونایت مووا قصتا  با  همچنی  مقاه ر اثر   مشتاب  آن در حقوق خاروی توضتید دهد.

«، تنها اورا  قاعده در قصتا  را بررستی هرده استت. برخی تققیقاق هم با هدق مقاه  1392رویکرد  ب  قانون مجازاق استلامی 

وگان  هیفرشتناستی ودید«، رابط   حاضتر، نزدیکی دارند اما رویکرد آنها متفاوق استتم مقاه ر قاعده درء در ستنج  نظری  استترات   د

ب  بررستی ضتابط  شتبه  در   «ای  قاعده و نظری  دوگان  هیفرشتناستی را بررستی هرده استت. مقاه ر قاعده درء و ضتابط  اعمال آن

عناصتتر ستت  گان  ورم ررداخت  استتت. مقاه روایگاه قاعده درء در نظام حقوقی هیفر  ایران وفق  امامی «، هارهرد قاعده در زمان 

حقوقی وایگاه و قلمرو قاعده درء در حقوق هیفر   –بررستی فقهی  » غیبت را همراه با تبیی  مفهوم شتبه ، بررستی می هند. مقاه 

نیز  «ضتابط  مند  اورا  قاعده درء در ستیاستت ونایی استلام»ب  بررستی قلمرو قاعده در ننواع ورائم ررداخت  استت. مقاه   ،«ایران

ختلف بوی ه ورائم ح، اهلهی و ح، اهناستی را بررستی می هند. اما مستاه  مقاه  حاضتر، آن استت ه  ملاک اورا  قاعده در ورائم م

قتاعتده درء بعنوان یکی از هنجتارهتا  نظتام هیفر ، بتایتد در یتق منظومت  حقوقی بتا نظم ختاصتتتی قرار گیرد، بنتابرای  هتارهرد قتاعتده در 

  منظوم ، ستازگار وهمستو باشتد. وو  نوآور  مقاه ، آن استت ه  وایگاه  صتورتی، مناستا و مفید خواهد بود ه  با ستایر هنجارها  ای

قاعده را در منظوم  هیفر  قوانی  و روی  قضتائی، بررستی می هند تا مشتخص شتود آیا مقرراق قاعده و عملکرد آن، در راستتا  ستایر 

 هنجارها می باشد یا با آنها سازگار  ندارد؟  

هارهرد قواعد و هنجارها  حقوقی بر نستتاس فرا اصتتول ها یا ب  انگاره هایی باشتتد ه  یق نظام حقوقی، زمانی موف، استتت ه  

برخی از آنها مانند ب    ب  دو دستتت  تقستتیم می شتتوندمب  انگار ها، تنظیم هننده رابط  هنجارها هستتتند و  .  حاهم بر آنها هستتتند

برخی دیگر، ب  انگاره ها    اختی یا هرمنوتیکی دارند.نقش تفستیرشتن«، انستجامرب  انگاره و« یگانگی یا وحدق نظم حقوقیرانگاره

 .)نیازمند آنهاستتت  ه  فهم حقوق،  «من  افراط وتناستتامعقوهیت،  »دوم هستتتند ه  هاربرد قواعد را تقویت می هنند ماننددرو   

Avila, 2019: 143تفستتیر  وهاربرد  یق هنجار استتت ه  باید برا  استتتفاده صتتقید از آن ب  ب  انگاره ها   نیز   «درء( قاعدهر

در  قانون گذار  تلقی هرد.مرتبط با آن توو  داشتت و آن را بعنوان وزیی از نظام حقوقی و منظوم  حاهم در ستیاستت هیفر  ایران  

عنوان یق قاعده و حکم هلی ریش بینی هرده استت اما ای  ایراد بر و  وارد  قانون مجازاق استلامی، درء را ب 1392إصتلاحاق ستال 

رویکردودید، ضتتم  تعارض با اصتتول و قواعد هلی، با ایراداق    :رب  رابط  قاعده درء و ستتایر هنجارها توو  نکرده استتتاستتت ه   

عار   ،اعمال مجازاق اصت  استاستی در  منقصتر در قط  ویقی  استت و ،متعدد  نیز مواو  استتم ب  دهی  اینک  موضتوعاق هیفر 

وستجو برا  یافت  حقیقت با ووود شبه  و تردید با ای   سختگیر  و ،همچنی  شرایط آن از هرگون  شق است. بودن وقوع ورم و

 آموزه ه  بنا  حدود بر آستان گیر  استت، ستازگار  ندارد و نیز مضتمون روایاق مرتبط با قاعده فقهی حقوقیأ درن هاملا ا مواف، و

مووا هتق حرمتها،   ،دارد، چراه  ای  عم  مذموم  از میهمخوان با احادی ی استت ه  مستلمانان را از تجستر درباره نمور یکدیگر ب

. افزون بر موارد متذهور، مفهوم وتدیتد قتاعتده درن بتا اصتتت  احتیتاط نیز شتتتودمیقط  روابط و در خطرافتتادن اموال، اعراض و نفوس  

 شتتودمیعث  تعارض دارد. مطاب، ای  اصتت ، احتیاط، اصتتلی عملی استتت ه  ومیف  عملی مکلف را هنگام شتتق تعیی  می هند و با

مکلف با واق  احتماهی مخاهفت نکند و درنتیج  از عقاب ایم  باشتد، بدان ستبا ه  ب  حرمت، خون و ناموس مستلمان تعرض نشتود، 

  (Hosseini, 1400: 68 )درحاهیک  در قرائت ودید قاعده درن ب  ای  موضوع تووهی نشده است.«

 
1 .Without any reasonable doubt 
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ار بتواند، آنها را اصتلا  نماید و علاوه بر ونب  تقنینی، از نظر قضتائی هم باید ب  ای  تعارض نیاز ب  بررستی هام  تر دارد تا قانون گذ

ای  موضوع مهم توو  شود یعنی علاوه بر اینک  قانون گذار باید ای  قاعده را همسو با سایر هنجارها قرار دهد، قاضی هم باید هنگام  

 دق تاسیر قاعده، تامی  نگردیده و هارآئی موثر  هم نخواهد داشت.استفاده از قاعده، ب  ای  همسوئی توو  داشت  باشد وگرن  ه

مقاه  حاضتر در همی  راستتا و برا  تبیی  رابط  قاعده درء با ستایر هنجارها  مرتبط با آن، ابتدا ماهیت قاعده را بررستی می هند ه  

می باشتد یا یق حکم هلی با ماهیت متفاوق   آیا از ونر فرااصت  وهلان هنجار استت یا مانند هنجارها  عاد  یعنی نصتول و قواعد

شتود ه  نصتول و قواعد در حقوق داخلی، مفهوم روشتنی ندارند و معمولا استت؟ اهمیت بررستی ای  موضتوع از آن وهت دو چندان می

  فقهتا و بجتا  یکتدیگر بکتار می رونتد. بخش دیگر تققی،، مربوط بت  واهتاو  تنتاستتتا قتاعتده بتا منتاب  آن یعنی آیتاق، روایتاق، فتوا

قوانی  أمرتبط می باشتد همانگون  ه  رعایت ای  تناستا در روی  قضتائی نیز بررستی شتده استت. تققی، در مورد رابط  قاعده با ستایر 

 هنجارها یعنی نصول و قواعد نیز بخش مهمی از مقاه  است تا در اصلا  مقرراق و اورا  قاعده مورد توو  قرار گیرد. 

 

 ماهیت درء.1

و رابط  آن با هنجارها  دیگر، مستلزم ماهیت شناسی آن است هرچند در اصطلا  فقهی و حقوقی، نام قاعده  « درء»بررسی وایگاه  

شتود اما همانگون  ه  می دانیم، رابط  اصت ، قاعده، ضتابط  و ستایر مفاهیم  بر آن اطلاق شتده و قاعده بودن آن، مستلم انگاشتت  می

چندان روشت  نیستت. ب  هر حال از منظر علمی باید مشتخص شتود ه  آیا درء، هلان هنجار  استت ه  مشتاب  در ادبیاق حقوقی ما  

هارهرد هنجارها  دیگر را تنظیم می هند یا هنجار  در عرض نصتتول و قواعد استتت و یا حکمی هلی می باشتتد ه  در هر مورد، 

 ماهیت خاصی دارد؟ چند احتمال در اینجا ووود داردم

 

 هنجارکلان .1.1

استت ه  هاربرد هنجارها یعنی اصت   دستتور نیستت بلک    هلی حکم  هلان هنجار دانستت زیرا هلان هنجار،یق را نمی توان  «درء ر

باید آن را   هنجار استتت بنابرای  خودأ  درحاهیک  درء،  می باشتتد  و نامر بر آن خارج از هنجار  هلان هنجار،  قاعده را شتتک  می دهد.  و

 )هنجارها( با یکدیگر تناستا داشتت  وقواعد نصتول و ،آن استت ه  در هر نظام حقوقیقاب  توو ، اما نکت   اصت  یا قاعده دانستت.

، ناستازگار  قاعده با مبنا  تعارض احتماهی دراینجا مبر عهده هلان هنجار استتای  تناستا ومعقوهیت    تووی و    تعارضتی با هم ندارند

شتود بنابرای  شتایستت  نیستت ه   برخی شتبه  ها از شتمول قاعده، خارج گردد یا  ورائم میاستت ه  شتام  تمام   اصت  برائت  آن یعنی

همچنی  نمی   برا  شتمول آن نستبت ب  برخی دیگر مانند ورائم مستتووا حد و تعزیرأ واود ونب  ح، اهناستی، شترط گذاشتت  شتود.

زیرا احکام باید تاب  نظام ومنط،  ب  تغییر نیستتتهرد ه  مقرراق شتترعی، قاتووی   دانستتت  و چنی  یق حکم تعبد   را    درء  توان

 . همچنی  تفکیق میان شبه  حکمی  و موضوعی  بدون ایراد نمی ماند و....معقول باشنده و هنجارها  سازنده آن،  بود

 

 اصل .1.2

هدق یا معیار  را    یا  اصت  فقهی یا حقوقی دانستت زیرا اصت  ب  هنجار  اطلاق می گردد ه  وضتعیتیق توان درء را نمی همچنی  

مستتقیما ب  آنچ  باید مورد  ،ب  عبارق دیگر اصت  .بنا نهاده شتودبر نستاس آنها  یا وزیی)مستای (  احکام هلی)قواعد(بیان می هند تا  

هدفی ه   وضتت  واورا شتتود.معی  می هند تا حکم بر مبنا  آن،   هدفی را  ،اعتبار  انتزاع و  بلک  در عاهمأ عم  قرار گیرد، نمی رردازد

برائت می باشتد ه  مقرر می دارد تا زمانی ه  علم ب  بی گناهی و    ،ب  صتورق ریشتینی وضت  گردیده استت در اینجا توستط اصت  و

مبنا وهدق   ،صت  برائترر ا مجازاق نمود.  نمی توان شتخص مظنون را تعقیا ونداشتت  باشتد،   شترایط ورمی ووود تقق، ارهان و

مجازاق را بیان می هند اما درء ب  صتورق مستتقیم، اینچنی  حکم می   عدم تعقیا و ،« استت و ب  صتورق غیر مستتقیمدرء رهنجارأ

از اینک  اصت  یا قاعده باشتد با ای  تووی     بکلی منتفی استت اعم«  درءن گفت ه  شتمول عنوان هنجار برردر اینجا هم نمی تواهند.  

 ونب  تعبد  دارند.  عقلانیت هستند اما حکم درء نیز مانند بسیار  از احکام عمومی دیگر،  رها مبتنی بر منط، وهنجاه  
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 قاعده. 1.3

آن را بدون اینک  مصتداق   ه  ممک  استت از چند حکم وزیی ب  صتورق استتقرائی ب  دستت آید یا عق ،  بوده  یق حکم هلی  ،قاعده 

را هنگام شتبه  هدایت می  معیار تشتخیص استت یعنی قاضتی    ،قاعده درءاختراع هند.   نتزاعی،ب  صتورق ا  ،داشتت  باشتد خاروی ووود

  . و در غیر ای  صورق، متهم را تبرئ  هند  دحکم ب  مقکومیت بده  ،ب  توو  اتهامعلم   یقی  وهند تا تققی، هافی بنماید ودر صورق  

بعنوان قاعده مراوع  می هند   «درءب  حکم عامأر اگر شتبه  برا  قاضتی حاصت  شتود،  در اینجا، قائ  ب  تفکیق گردید:شتاید بتوان  

نستبت ب  مورد   درء برا  او حکم وزیی استت زیرا  شتبه  داشتت  باشتد،  اما اگر متهم،.  زیرا باید ملاهی برا  تصتمیم خود  ریدا هند

در   «درء حکمأرمخاطاأدر اینجا باید توو  داشتت ه  مخدو  می گردد.    ،ارتکاب عم  مجرمان  خاصتی، شتبه  داشتت  و اراده او در

برائت نیستت تا گفت    قاضتی استت و شتبه  متهم فقط مبنا  شتبه  قاضتی می باشتد بنابرای  متهم در مقام اورا  حکمأ هر صتورق،

   نسبت ب  او قاعده است یا حکم؟، «درء »شود 

 

 مساله.  1.4

اختصتتا  ب  یق میان چند موضتتوع استتت اما حکم وزیی، مشتتترهی   حکم عام و  ،آن استتت ه  قاعده فاوق قاعده وحکم وزیی،ت

قاعده گفت    ،د باشتند ه  معمولا ب  هر دو موردموضتوع هایی ه  مشتمول قاعده هستتند ممک  استت هم یا زیا موضتوع خا  دارد.

ی توان حکم وزیی دانستت زیرا دارا  موضتوعاق متعدد   را نم« درءربر ای  نستاس   متفاوق هستتند. ،ییتهرچند از نظر همّ  شتودمی

عام و خا  بودن همچون ستایر مفاهیم حقوقی، نستبی هستتندم عام، حکمی استت ه  هنوز ب  مرحل  اورا نرستیده استت مانند   استت.

با یق مورد خا  زمانی ه  بعنوان قانون، وض  می شود یا بعنوان یق موضوع علمی، مورد هاو  می باشد و وزئی است، زمانی ه   

 تطبی، داده می شود رر می توان درء را عام و وزئی دانست.

 

 اماره .1.5

احتمال، آن استت ه  درء، یق قاعده و حکم عام نیستت بلک  اماره ا  قانونی یا قضتائی استت ه  قاضتی بعنوان یق عم  قضتائی   یق

(. اما وایگاه قانونی ای  قاعده ه  بعنوان یکی از  Haji Dehabadi, 2008: 86 بر نستتاس شتترایط هر ررونده، آن را اعمال می هند)

 عوام  سقوط مجازاق، ریش بینی شده است تاب ای  احتمال را ندارد. 

یق حکم هلی استت ه  شتام  مصتادی،  «  درءر  ،شتودمیگون  ه  در نوشتت  ها  فقهی نیز دیده  می توان گفت همان نتیج   عنوان ب

 را ب  آن داد بوی ه اینک  نصتتول علاوه بر وستتعت شتتمول،  «اصتت »فراوانی در حد  نیستتت ه  بتوان ماهیتأفراوانی استتت اما ای   

حکم وزیی هم    از طرفی،  معیتارهتا  دیگر  هم دارنتد از وملت  اینکت  ونبت  هتاربرد  وعملی نتدارنتد بلکت  هتدق ومعیتار می بتاشتتتنتد.

 خا   قاعدهیق رر باید آن را   یا نوع خاصتی از ورایم شتوند. مقمول برا  یق ورم  داشتت  و  موضتوعنیستتند ه  اختصتا  ب  یق 

از    اهبت  برخی ورایم نیز استت ا بر قاعده هستتند و  هاربرد دارند و ،ورایم و نیز مستووهیت هیفر   شترایط تمامیأ  ارهان و دانستت ه  در

 حکم آن تبعیت نمی هنند.  

 

 تناسب هنجار با منابع شرعی  .2

یتا بتایتد بت  وتایگتاه آن در نظتام هیفر  ایران هت  تلفیقی از مبتانی    ،« و متاهیتت آن ریتدا هردیمدرءعتده رقتابتا تووت  بت  شتتتنتاختی هت  از  

مطابقت دارد یا خیر و ابهام ها     ،مناب  و هنجارها  دیگربا   ررداخت  و مشتخص گردد ه  ای  هنجار،  شترعی می باشتد  عرفی ومناب   

 مورد هاو  قرارگیرد.  ،ب  آنمربوط 

 با سیاست جنایی قرآنتناسب  .2.1

آیاق :  را وهت می دهند اصتول هایی هستتند ه  هنجار ردرء« فراحدود ده آی  از قرآن ه  آیاق الاحکام نامیده می شتوند در حکم  

مووا ستقوط مجازاق دانستت     اقتوب  در ای  آی  زنا و اعمال زشتت استت و  شتانزدهم ستوره نستاء ه  در مورد ارتکاب بزه  رانزدهم و
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ای  ورائم همستو با ستیاستت قرآن در مورد را   « در ورائم منافی عفتدرءرباید قاعده    و  نشتان از رحمت خداوند دارد شتده استت ه

هم   در ای  آیاق  آی  چهارم ستتوره نور در مورد ورم قذق استتت.و نیز مجازاق ورم زنا را بیان هرده   آی  دوم ستتوره نور  .تفستتر هرد

ومل  اینک     شترایط بستیار دشتوار  دارد از  ،و عداهت  باید چهارمرد عادل شتهادق بدهند نستبت ب  اثباق ورم زنا ستخت گیر  شتده و

بندرق رخ می دهد و  مصتر برگناه صتغیره نباشتد و از طرفی دیدن عم  زنا توستط چهارنفر،  مرتکا گناه هبیره و  شتخص عادل،  باید

راه را تقریبتا مقتال می ستتتازد. بنتابرای  آیت  مزبور هم بت  صتتتورق ضتتتمنی مقرر می دارد هت  دراورا   اثبتاق ورم از ای   درنتیجت ، 

حی یت اشتتخا  راهدام  را    وبا شتتبه  نمی توان حکم ب  مقکومیت دیگران داد   و باید بر نستتاس مستتامق  عم  هرد  «درءرقاعده

دارند ه  نشان می دهد  بخشش   ب  مغفرق و  و م مقارب  استسی وچهارم سوره مائده هم در مورد ور  آی  سی وسوم و  .نشتان  گرفت

  دارد. صرق انتقام نیست بلک  ونب  اصلا  نیز ،هدق مجازاق

نگی است و ونب   ب  معنا  بازداردر ای  آیاق  «نکالبیان هرده است و واژهر هشتم سوره مائده نیز مجازاق سرقت را آیاق سی و

مجازاق ستختی  و  گرچ  حکم ب  قصتا  داده  ورم قط  عضتو می باشتد ه رنجم ستوره مائده نیز در مورد   آی  چه  وانتقام ندارد.  

حتی بخشتش وانی مووا بخشتش اههی استت   از قصتا  استت و استت اما از منظر اخلاقی توصتی  شتده استت ه  بخشتش وانی بهتر

ن  ستوره بقره درمورد قصتا  نفر می باشد ه  دراینجا  و هفتاد و  صتد هفتاد وهشتت و  و آیاق صتد چون هفاره ب  حستاب آماده استت.

  زنا و   قط  عضو،  قت  و  ، بیان شده است)رنج ورمدر ای  آیاق فقط   شودمیهم توصتی  ب  بخشتش شده است.  همانگون  ه  ملاحظ  

دوم ستتوره نستتاء نیز دی  را مقرر می دارد ه  مستتووهیت مدنی ب    و آی  نود مقارب (.  ستترقت و  قذق،  برخی ورایم ونستتی مرتبط،

 از همی  رو  میزان دی  درقرآن تعیی  نشده است. حساب می آید و

آیاتی ه  بیان  عنوان یکی از هنجارها  نظام هیفر  استتلام باید در هنار ب  صتتراحت در قرآن نیامده استتت اما ب« درءرقاعده  

قاعده بووود نیاید و همانگون  ه  ریداستت آیاق یادشتده همستو با قاعده    تا تعارضتی میان ای  آیاق وگردید، مورد تفستیر قرارگیرد  

 حداقلی بودن مجازاق ها وهیفر گریز ، اص أ :شود عبارتند ازمیمهم تری  اصوهی ه  از آیاق قرآن فهمیده    ناسا(.فرا اصت أ هستتند)

تعلیمی بودن  ،ز هیفر دنیو  بعنوان آخری  وستتیل استتتفاده ا احکام هیفر ،آمره نبودن  ستتخت گیر  در اثباق ورم،  عفو مجرمان،

عدم استراق در قت م بنابرای  باید دامن  قاعده را گستترده دانستت   احتیاط در خون ها و  آیاق هیفر  برا  بازگشتت ب  فطرق اصتلی،

اگر هم در مورد  نستبت ب  شتمول    بشتود و.  ارهان وشترایط آن و..  اصت  ارتکاب ورم و موضتوعی،  بگون  ا  ه  شتام  شتبه  حکمی و

  ) یعنی باید تردید را هنار گذاشتتت و مورد مشتتکوک را مشتتمول آن دانستتت  شتتودمیقاعده مراوع    قاعده تردید شتتود ب  خودأ

Soleimani, 1400: 65-94). 

 

 تناسب با سیاست جنایی روایات.  2.2

یق روایت استتناد می هنند ه  با عبارق فقها تنها ب   ندارد و ووود روایاق،ب  صتورتی ه  در قانون بیان شتده استت در   «درءرقاعده  

در برخی دیگر ب    ای  روایت دربرخی مناب  ب  ریامبر استلام) ( و شتیع  بیان شتده استت. ها  گوناگون در هتا روایی اه  ستنت و

 ,Al-Horr al-Amilرا بیان هرده اند)  « اهقدود باهشتتتبهاق   ئواادر»ایاق، عبارقأ. راره ا  رومنستتتوب استتتت،  حضتتترق علی)ع(

undated: 336) راأدرئوا اهقدودَ ع  اهمستتلمی َ فان وودت م هألمستتلم مخروَ  فخلّوا ستتبیلَ  فانّ الامامَ لاَن  و در موارد  هم عبارقأ

عبارق نخستتت در نام  حضتترق ب  ماهق اشتتتر  (. Suyuti, 1407 AH: 122 )آمده استت  «ی خطیءَ خیرٌ مأ  اَن ی خطیءَ فی اهعقوب 

ندارد بلک  مرحوم مجلسی آن را بدی  صورق آورده است:ر واطل، ع  اهناس عقد ه  حقد  آمده استت ه  اهبت  در نهج اهبلاغ  ووود

با توو   ( اما  Majlesi, 1375: 245 )«واقط  عنق ستبا ه  وتر واقب  اهعذر وادرء اهقدود باهشتبهاق وتغاب ع  ه  ما لایصتلد هق.

عنوان یتق قتاعتده   نتدارد بلکت  فقهتا آن را بت تردیتد وتد  ووود  ،قرار گرفتت  استتتت نستتتبتت بت  هلیتت آن  بت  اینکت  مورد قبول اه ر فقهتا

ت  شتهرق  مرستل  بودن آنهاستت ه  اهب  دارد، ما ایراد  ه  نستبت ب  ای  روایاق ووود(اSobhani, 1432: 22 .)رذیرفت  اند  مستلم،

دارد:رفان  ی درء  اهقد  هألخبرأ اهم جم أ   وبران هرده استت بگون  ا  ه  نستبت ب  آن ادعا  اوماع ووود را  آنهاضتعف   روایی و فتوایی،

 ماهرا ی  روایاق، انقصار قاعده در شبهاق مربوط ب  حدود است. (Helli, 1270 AH: 446 «)علی 
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 تناسب با سیاست جنایی در فتوای فقها  2.3

در نقوه استتناد فقها ب  ای  قاعده    ناشتی از ابهام هادارد عموما   قواعد دیگر ووود ابهام هایی ه  درمورد تناستا قاعده درء با نصتول و

ای  اختلاق ها ستبا    ثغور  قائ  شتده اند و  حدود و نیزاما برخی   ،ده را بستیار وستی  می دانندامن  استتناد ب  قاع اه ر فقها د ماستت

تشتتتت در احکام قانونی شتتده استتت. برخی ازفقها  شتتیع  مانند مقق، خویی با عینق تردید ب  آن می نگرند هرچند ایشتتان نیز 

مخاهفت با  . اهبت   (Khoei, 1426 AH: 206)ستمیت شتناخت  اندسترانجام در مقاب  چنی  اتفاق نظر  تستلیم گردیده و قاعده را ب  ر

 :Tabataba'i, 1418 AH  می داننتد)از  همتان برائتت عقلی    بیتانی دیگر  آن رانیستتتت بلکت     بت  معنتا  بی اعتبتار  هلی آنقتاعتده  

147.) 

اثباق و اورا  حدود ندارد بلک  تا  فقها بر ای  باور هستتند ه  ستیاستت شتارع مقدس در حدود بر تستامد استت یعنی تاهید  بر  

 ایراد  ه  نستتبت ب  اورا  قاعده درء در حدود (.Al-Moqdas al-Ardebili, 1403: 7)آنجا ه  ممک  استتت باید مستتتور بماند

یراد در مورد ورایم مستووا  ای  او   نیز شدق ورم است ح، اهناسی و تفکیق میان ورایم مختلف از ونب  ح، اهلهی و ،دارد  ووود

مقق،  ووود داشتت  باشتد،  اهف وب  متعارض، در مورد ارتکاب قت  توستط  دو دهی أر اگنیز ووود دارد.  تعزیراق    و برخیدی  قصتا ،  

 حکم ب  ستتقوط قصتتا  بخاطر ووود شتتبه  داده اند)  ،فخر اهمقققی  و شتتهید ثانی در مستتاهق  ،فرزند   علام  حلی و  حلی،

Bojnourdi, 1379: 184.) حکم ب  عدم  فراخواندن شتتبان  شتتخصتتی از منزهش ه  دیگر مراوع  نمی هند   دمور شتتهید ثانی در

یافت نشتود   ،هشتت  شتخص مزبور در حاهتأ (. اگرZain al-Din ibn Ali, undated: 122قصتا  و هزوم ررداخت دی  داده استت)

 ,Hali)  دانستت وووب را اشتب ،  و شتاید بتوان عدمشتده استت نستبت ب  وووب ررداخت دی  تردید  باشتد،    بلک  ب  حاهت مرگ طبیعی

undated: 1023 .)زیرا   شتودمیتبدی  ب  دی    ،نداشتت  باشتد اهبت  ماهیت قصتا  بگون  ا  استت ه  اگر امکان اورا  آن ووود

ر  یوه  یا شتبه  مرتکا تاث  ،مدنی را دارد« و در مستووهیت مدنی:ر احکام وآثار مستووهیت  1392ق.م.ا.    452دی  بر نستاس ماده  

دارد ه  قاعده را همستو با   فتوایی ووودشتود،  میدر خصتو  ادعا  اشتتباه از ستو  اقرارهننده ه  مووا شتبه  برا  قاضتی  .  ندارد

 باید در مورد شتبه  و  تققی، شتود)  مطر  شتده استت ه  اگر آگاه نستبت ب  قانون باشتد  ،شتخصتیت إقرار هننده و  احتیاط می داند

Collection of Jurisprudential and Judicial Inquiries, Jurisprudential Center of the Judiciary, 
Question 352.) فقها  شتیع  در ای  زمین  ستکوق  دارد و   در مورد شتمول قاعده درء نستبت ب  ورایم تعزیز  نیز تردید ووود

 (.Almavardi, 1419 AH: 235 ) ندآن را مخصو  حدوددانست  ا  ،اه  سنت با استناد ب  ماهر روایتهرده اند اما اه ر فقها  

 

 تناسب بانظم قانونی .3

)مانند    ب  درء، استتناد هرده بودرراهنده در مواد مختلفی   ب  صتورق ضتمنی و  ،1392انون مجازاق استلامی قب  از إصتلاحاق ستال  ق

هتاب ها   باید ب   مستتند آن برا  یافت   قاعده درء ب  صتراحت بیان نشتده بود بلک  ،  در ای  مواد  (.198و166و130و    67  ات63مواد 

دو ماده در بخش  ب  صتورق قاعده درآمد و  نولا حکم مزبور  ،در إصتلاحاق ای  ستال .قانون استاستی(  167مراوع  می شتد)اصت  فقهی  

می دهد ای  قاعده، اختصتا  ب  حدود ندارد  مبقث شتشتم از فصت  ستقوط مجازاق ها( بیان شتد ه  نشتان  -احکام عمومی)هتاب اول

)مانند مواد منب  فقهیأ آن همی  قاعده استته    ثانیا ب  صتورق خا  هم در مواد متعدد بیان شتد  .شتودمیدر تعزیراق نیز اورا    و

و حد را  معمولا قصتتا     دی  بیان شتتده و  قصتتا  وحدود ،ای  مواد در مبقث   (.483و 482،   477،   472،  308، 173، 171،  169

تعمیم  .بیان شتده استت 218و  121،  120حکم عامی استت ه  در مواد شتود و حکم آنها در هنار میوار     دانستت  و تعزیر،  ستاقط

نوع ورم    ای  قاعده ب  ورایم مختلف، طبیعی استت زیرا فلستف  ا  ه  برا  قاعده وووددارد در تمامی ورایم قاب  اورا می باشتد و

شتبه  در حاهت اثباق نمی نماید بلک  شتام  حاهت ثبوق نیز  ب دامن  آن را منقصتر    ،همچنی  عموم قاعده  شتد.نباید تاثیر  داشتت  با

ب  هر رو  قاعده درء (. 294)مانند ماده  باشتد ،ق.م.ا( یا عنصتر روانی ورم  292)مانند ماده  ک  استت در عنصتر ماد ه  مم  شتودمی

و خا ، ب  شتک  یکستان بیان شتده و با قواعد قانونی دیگر نیز متناستا باشتد ه    باید در تمامی مواد قانونی و در بخش احکام هلی

 در ادام  مورد اشاره قرار می گیرد.
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 جرایم غیر حدی. 3.1

، قاعده درء را در هتاب نخستت قانون مجازاق استلامی، بعنوان یکی از عوام  ستقوط مجازاق  1392  قانون مجازاق استلامی120 ماده  

چنی   شتتود. صتترق نظر از ایراد ب  وایگاه ای  ماده، نباید از اطلاق آن می  مجازاق هاشتتام  تمامی   اطلاق آن،ها آورده استتت و  

رر از تققیقاق هافی، آن را    دیگر استت بلک  باید  قواعدو مقدم بر   شتودمیاستتنباط شتود ه  قاعده درء بدون هیش شترطی رذیرفت  

انکتار بعتد از إقرار    بتایتد افراط هرد متاننتد اینکت   نت  معقوهیتت را مورد تووت  قرار دادم. همچنی  بتایتد ب  هنجتارهتایی متاننتد  اورا نمود

آن را بکلی بی اعتبار دانستت بلک    ن  باید تفریط هرد و  شتود با ای  تووی  ه  تردید برا  قاضتی بووود می آید وبلافاصتل ، رذیرفت   

  .میان  را ریمود  باید راهی معقول و

مووا عدم   «گذار  ای  ورایم ب  ونایتنام دی  ممک  استت گفت  شتود قرین ر  مستتووا قصتا  و در مورد ورایم  قصتا م 

استتناد هرد. اگر حکم درء را قاعده بدانیم    ،ماده یادشتده تقق، مقدماق حکمت گردیده و در نتیج  نمی توان ب  اطلاق ای  قاعده و

از    ر هفظی استت بر اطلاق قانون ه  مهور عقلی می باشتد تقدم دارد واما ماهر قانون ه  یق مهو باید شتام  ای  دو مورد نیز بشتود

  ، گذارقانون دارد ه   همچنی  ای  تردید نیز ووود  تعزیراق دارد.  اختصتا  ب  حدود و  ،ه  ای  قاعده شتودمیماهر قانون استتنباط 

قاعده درء ه  حکمی امتنانی استت شتام    اهناستی دارند وونب  ح،   را نداشتت  استت زیرا ای  ورایم،  قصتد تستر  قاعده ب  ونایت ها

قذق، استت نا شتده استت ب  ای  وهت ه  ونب  ح،   سترقت و،  افستاد فی اررض ،همچنانک  در حدود هم مقارب  شتودمیای  ورایم ن

استت ه  اثباق  ستلامیقانون مجازاق ا  291، بند ب ماده   ستقوط مجازاق در صتورق حصتول شتبه یکی از دلای  قانونیأ  اهناستی دارند.

   ورایم مستووا قصا  با قسام  را ممک  می داند.

تاب  مقرراق مستووهیت مدنی هستتند بنابرای  اصتولا نباید مشتمول قاعده درء   ورایم مستتووا دی  ب  تصترید قانون گذار،  دیاقم

 120اطلاق ماده   را هم برآنها اطلاق هرده استت،اما ازآنجا ه  قانون گذار نام مجازاق   بوی ه اینک  ونب  ح، اهناستی دارند. قرارگیرند

می را مطل، وانهاده و بر طب، آن، مفاد قاعده ب  لاقانون مجازاق استتت 122گذار ماده  ماهرا قانون :رشتتتودمیشتتتام  ای  ورائم نیز 

 Habibzadeh  ).«ماهر روایاق قاعده استتخلاق  ا    قصتا ، دیاق و ستایر ورایم تعزیر  تستر  داده شتده، ه  چنی  توستع 

and others, 2018: 68  رفتار  ه  مووا دی  می شتتتود، یق واقع  ماد  خاروی استتتت ه  اثباق آن، تفاوتی با رفتارها )

مجرمان  دیگر ندارد بنابرای  از وهت اثباق هنندگی نمی توان تفاوتی قائ  شتتد اما از وهت اینک  در رفتارها  مستتتووا مجازاق  

 شبه  و تردید، مجازاق نشود قاب  تام  می باشد.    باید دقت هرد تا شخصی ب  صرق

اورا  قاعده در حدود  ه  استت نا شتده استت، هم ووود داشتت   منتها باید شترایط  شتود  میشتام  تعزیراق نیز   ،قاعده درء تعزیراقم

  هم در تقویت ای  احتمال، وووددارد  استتدلال مبنایی ،ر خلاق آنها (. علاوه بر اطلاق مناب  شترعیفقدان دهی  ب )ووود شتبه  وباشتد

هقاظ وحدق   می توان با تنقید مناط و  :رزیرا حد و تعزیر از ای  وهت ه  نباید با شتتق و شتتبه  اورا شتتوند، تفاوتی با هم ندارند

ب   بر ای  عقیده بود ه  هیش منعی در شتتمول قاعده نستتبتفلستتف  اورا  مجازاق در شتترع استتلام،   بر رای  ها  عقلانی و  ملاک

علت آن می باشتد  ،شتبه  نتیج  حصتول شتبه  استت و(. ستقوط مجازاق،  Mohaqeq Damad, 1990:79 ).«تعزیراق ووود ندارد

مجازاق حد  را تبدی  ب  شتبه  در بستیار  موارد،  ه   نکت  قاب  تام ، آن استتاما    رر هرهجا علت باشتد، معلول نیز وووددارد.

ق.م.ا.(   232همتر از چهارمرتب  إقرار نماید)ماده   ،هواط یا تفخیذ یا مستتاحق   متهم ب  زنا یامجازاق تعزیر  می هند مانند وایی ه   

باشتد ه  ب  قط    متعل،أ وار  هرد یا خیر یا در مورد ستارقی ه  فاقد عضتوأ  زیرا شتبه  ب  میان می آید ه  در ای  مورد می توان حد

 :Al-Tusi, 2008 )مستتند هرده اند.  ای  حکم را ب  قاعده درء،  ،فقها  ق.م.ا(. 278ماده    1)تبصتره سترقت تعزیر  مقکوم می گردد

101)  

 جرایم حدی.  3.2

قاعده درء در روایاق همراه با حد، بیان شده است و گرچ  حد در اینجا ب  معنا  خا  آن نبوده و مجازاق، در نظر است اما  ب  ای  

ای  قاعده را با احکام قانون مجازاق استتلامی   218و 121ماده  وهت و تستتامقی ه  قانون گذار در اثباق حدود ب  خرج داده استتت، 

موضتوع شتبه  یا تردید را بیان نکرده استت هرچند قستمت دوم ماده  ، 121ه  مادمطر  هرده استت.   ،در مورد ورایم حد خاصتی  
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به  را  صترق ووودشت ،121ماده    می باشتد.  218صتورق ضتمنی آن را بیان می هند)ورم یا شترط( ه  همان موارد مذهور در ماده  ب 

ب  صتتورق   121ماده  )دهی ( در بیانأ  تفاوق چندانی ندارند. ادعا  متهم ب  وا  آن آمده استتت ه ،  218بیان می هند اما در ماده  

)مقارب  121 استت نا شتده در ماده  دو موردأ  .نمی آیدنیز تفاوق ود  ب  حستاب    ستوگند ب  بین  و 218مطل، و انقصتار آن در ماده  

بر  نیامده استت و 218در ماده  وووددارد ه   121قذق در ماده    نیز تکرار شتده استت اما سترقت و  218در ماده    ،وافستاد فی اررض(

با بقث ما    ،نا شتدن ای  موارد در مواد یادشتدهاستت   .ووود ندارد 121ماده  دارد ه  در  ووود 218ورایم منافی عفت در ماده    ،عکر

 ه  نظم حقوقی و شتتودمیایراد   ،مق  ایراد استتت زیرا اگر ای  استتت ناها مبتنی بر تعبد وتصتترید در روایاق باشتتد  ارتباط داشتتت  و

نمی توان عدم شتمول آن نستبت ب    ،اد را مبتنی بر قاعده درء بدانیممخدو  گردیده استت زیرا اگر حکم ای  مو ،ستیاستت هیفر 

 نیاز ب  تووی  قو  دارد.  ،موارد است نا شده را تووی  هرد در حاهیک  چنی  است نایی

حکم خاصتتی را برا  اعمال ای    از ای  وهت قانون گذار،  و  زیاد  شتتده ستتخت گیر   ،در اثباق ورم زنا  ورایم مشتتاب م  حکم زنا و

رتی ه  احتمال صتدق مدعی داده شتود« ب  هرحال در صتو  :رقید دیگر  هم آورده بود 1370نون قا  66ماده   قاعده بیان هرده استت.

 241ماده    نداشت  باشد. ، ووودشبه  قداشت  باشد یعنی دهی  قاطعی بر نفی یا اثبا  است ه  شبه  ووود  مورد   ،موضوع ای  قاعده

تقصتی  دهی  را از دو  مقام قضتایی یا ضتابطان برداشتت  استت ه  بدون ارتباط با    تکلیف اثباق ودر مورد ورایم منافی عفت،  نیز 

وقوع هور در ، مهمان است ه  قبلا بیان شد یعنی نقوه ارتکاب ورم    موارد مذهور در ذی  ای  ماده،دهی  است نا ای  قاعده نیست.

 را ندارد. مسووهیت هیفر  دارد بنابرای  قاعده درء توان غلب  بر آنها ورم و

 

 ولیت کیفریئمس 3.3

نداشت اما در ای  سال مقرراتی بیان  هیفر  ووود مسووهیتشق بر  تصریقی در مورد تاثیر وه  و 1392تا قب  از إصلاحاق سال 

درء در مورد ادعا     قاعده  ستت ر ب  موارد استتت نایی اشتتاره می هند.  ه  ابتدا قاعده عمومی را بیان هرده و 155شتتد از ومل  ماده  

دارد و نباید ب   ووود  «انتشتار قانون در روزنام  رستمی«، امارهروه  ب  قانونیر گذار نیستت زیرا در مقاب  شتبه رتاث  ،وه  ب  قانون

مبتنی بر حکم عق  استت زیرا وه     ،)عدم امکان عرفی تقصتی  علم(ستتمورد  ه  استت نا شتده ا اوهی  شتود.  توو   چنی  ادعایی،

 خلاق اصت  ستخ  نمی گوید تا مدعی ب  حستاب آمده و  در اینجا مطاب، اصت  می باشتد و هستی ه  ادعا  وه  ب  قانون می نماید،

بیان شتتارع استتت ه  اهبت  در مق  خود    مبتنی بر تعبد و  ،  مورد استتت نا)عذرشتترعی(اما دومی  عهده او باشتتد.تکلیف اثباق ادعا بر 

معقوهیت، آن استت    تناستا و داشتت  باشتد وگرن  اقتضتا  هلان هنجارأ خواهیم دید ه  در ای  موارد هم باید ردرا  عق  وعرق ووود

 نیاید.   ووود سیاست هیفر  ب  للی در نظم حقوقی وعم  شود تا خ ،ه  مطاب، اص  یعنی عدم تاثیر وه 

 

 تناسب با نظم قضایی.4

  بنابرای   داردقاعده    تفسیر  نقش مهمی در  ،روی  قضتائی برا  هاربرد قاعده درء در ورایم مشتاب ، یکسان نیست درحاهیک  روی  قضایی

همانگون  ه  گفت  شد قاعده درء را باید متناسا  سنجید.را   باشد تا بتوان تناسا قاعده با روی  قضایی روش ، منضبط و یکسانباید  

امتنانی استت اما باید  اصت  حتمی بودن اورا  مجازاق ها و   ،گرچ  قاعده مورد بقث.  م هیفر  تفستیر هردابا ستایر هنجارها  نظ

ه    شتودمیبا ای  ووود در موارد  دیده    را تضتمی  می هنند. ق طرفی  دعواترمیمی را هم در نظر گرفت ه  حقو  و مستتدل  عداهتأ

. بعنوان م ال، برائت متهم ب  تفریط می شتتوند  دچار افراط وقاعده،  در استتتفاده از   مراو  قضتتایی ب  ای  مستتاه  مهم توو  ندارند و

حاملگی با ای  استتدلال ه  ممک  استت ناشتی از   شترب خمر ب  ای  دهی  ه  در ماهیت آن تردید داشتت  و انکار تقق، زنا بخاطر

مضتاوع  باشتد و یا ب  ای  وهت ه  طرفی ، قصتد ازدواج داشتت  و نکا  را معاطاتی انجام داده اند از مصتادی، ای  رراهندگی ها می  

  (.Bazgir, 1375: 141  باشد)
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 تناسب با سایر هنجارها  .5

داشتت  باشتد وگرن  نظمی ه   ه  باید میان آنها تناستا ووود  هستتفراوانی مرتبط   هنجارها و هلان هنجارها  ،«درءردر هنار هنجار

یکی از هلان هنجارهایی استتت ه  در هاربرد  «،من  افراطبعنوان نمون  ر  .شتتد خواهد  مخدو حقوقی استتت  ستتیستتتملازم  یق 

را اگر ای  افراط صتورق  نباید در هر شتبه  ا  ب  قاعده درء استتناد هرد زیو بر نستاس ای  هلان،   هنجارها باید مورد توو  قرار گیرد

س  بر نستا  قضتایی استت ه  باید حستا مورد و امارهممک  استت گفت  شتود قاعده درء، یق    تعطی  یا ناقص خواهدشتد.  ،گیرد حدود

لاک عامی برا  آن بیان هرد. صترق نظر از  م  بر ای  نستاس نمی توان ضتابط  وهر ررونده ا  وداگان  مورد استتفاده قرار می گیرد و 

تا مشخص گردد ای  قاعده در هنجارها  مرتبط است صقت و سقم ای  ادعا و ماهیت قاعده، بقث ما در اینجا، تناسا قاعده درء با  

 یق منظوم  منضبط قرار دارد و آیا همسو با نصول و قواعد دیگر می باشد یا خیر؟

 

 تناسب با أصول   5.1

ی و فقهی، مبانی و ارز  ها  ستازنده قواعد هستتند بنابرای  هر قاعده ا  باید با نصتول زیربنائی آن، ستازگار باشتد. در نصتول حقوق

 رردازیم.  ای  قسمت ب  مهم تری  نصولأ مرتبط با قاعده درء و بررسی تناسا آنها می

 

 . اصل عدم5.1.1

اصت   اصت  بر عدم آن استت.  ،تازمانی ه  انتستاب ورم ب  متهم، احراز نگرددمبتنی بر اصت  عدم استت ه  مقرر می دارد قاعده درء  

عدم، گاهی با عبارق ر استتصتقاب عدم« معرفی می شتود یعنی هرگاه تقق، یق ورم، ادعا شتود ب  معنا  ادعا  یق امر حدوثی  

در موارد  قاب  اوراستت ه  ستابق  ا  برا  ورم، ووود نداشتت  باشتد و اگر ستابق    استت و اصت  بر عدم آن استت. بنابرای  قاعده درء،

ووود داشتت  باشتد، نمی توان از ای  قاعده، استتفاده هرد مانند اینک  رفتار  رخ داده و تردید باشتد ه  ای  رفتار، ورم استت یا خیر و 

استتتصتتقاب هرد ه  مبنا  قاعده استتت بلک  بر عکر، باید ووود را   آیا ارهان فلان ورم را دارد یا خیر؟ در اینجا نمی توان عدم را

 استصقاب نمود ه  نتیج  معکوسی خواهد داشت. 

 

 و اباحه اصل برائت  5.1.2

حکم شترعی می باشتد یعنی اگر درعنصتر قانونی ورم تردید شتود ه  آیا فلان   عنصتر قانونی و  مربوط ب  و اباح  در اینجا  اصت  برائت

معنا  وستی  تر  دارد قاعده  اباح  نیز یکی از مبانی قاعده درء استت و    .شتودمیوار   برائت و اباح اصت   ما خیرورم استت ی  عم ،

فلان ورم را مرتکا شتده یا علم ب  موضتوع داشتت     بنابرای  اگرتردید شتود ه  متهم، نیز می شتودماد  وروانی  زیرا مربوط ب  عنصتر 

اگر تردید نستبت ب  عنصتر قانونی باشتد وحدق   نفی استت و  قاعده،  اصت  و    هر حال، اقتضتا ب  .شتودمیقاعده درء وار   استت یا خیرم

اما قاعده در وایی استت ه  نستبت ب  تعقیا  شتودمیتردید    مجرا ریدا می هنند منتها اصت  در وایی استت ه  نستبت ب  ووود حکم،

قانونی بوستتیل    ه  ابتدا حکم شتترعی و  را بتوان چنی  بیان هردقاعده    اصتت  وشتتاید بتوان رابط     تردید وووددارد.  مجازاق متهم،  و

رر در طول یکدیگر قرار دارند. شاید هم بتوان   شودمیمجازاق نیز برداشت     زمانی ه  حکم منتفی گردید،  منتفی می گردد و اص ،

زاق، چنی  گفت ه  اص  اباح ، مربوط ب  شبه  حکمی  است و قاعده در راستا  تووی  احتساب ای  قاعده بعنوان عام  سقوط مجا

 دهد.درء، در مورد شبه  موضوعی  می باشد و قاضی با بهره گیر  از هر دو، حکم ب  سقوط مجازاق می

 

 اصل معقولیت 5.1.3

 در ای  صتتورق،هلان هنجار استتتیکی معقول بودن رابط  هنجارها با یکدیگر ه     بررستتی هردم  ،معقوهیت را می توان در دو نقش 

ای  اص   باشد.   اص  معقوهیتباید مطاب، با   قاعده درء  عقلانی بودن هاربرد هنجار می باشد ه  می توان آن را اص  نامید و  ،ودیگر 

م با  موضتتوع، وقوع ور تقق، موضتتوع استتت و معلولأ ،از راه رابط  علت و معلوهی، چنی  تووی  هرد ه  حکم ب  مجازاق  را می توان
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  وهام  بووود  علت برا  مجازاق استت ب  صتورق تامشترایط آن می باشتد بنابرای  از نظر عقلی اگر موضتوع ه    حصتول تمام ارهان و

موضتتتوع باید ب   (.Mohaqeq Damad, 1379: 49 قق، ریدا نمی هند)ت  ،ل هم ه  مقکومیت ب  هیفر می باشتتتدمعلو  نیاید،

یا مسئوهیت هیفر  ووودداشت     شرایط آن یا انتساب ورم ب  متهم و داشت  باشد و اگر شبه  ا  در مورد ورم و  صورق قطعی ووود

 ووود آورد. ، نمی توان حکم ب  مجازاق داد زیرا علت تام  ووود ندارد و علت ناقص هم نمی تواند معلول را بباشد

 

 أصول عملیه 5.1.4

ه درء و اصت  عملی از ای  وهت ه  برا  رف  شتبه  هستتند، شتباهت دارند اما معمولا، اوهی را اماره یا دهی  اوتهاد  و دومی را  قاعد

اصت  عملی یا دهی  فقاهتی می نامند. ممک  استت گفت  شتود در اینجا ممک  استت تعارض بووود آید اما چون اماره  حاهم بر اصت   

استتصتقاب، تردید ووود دارد زیرا یق اصت  عملی ستاده نیستت در مورد   ارض از بی  می رود هرچنداستت، مقدم بر آن می شتود و تع

نیز می توان استتنباط   1392قانون مجازاق استلامی  311ماده  بلک  وایگاهی بالاتر از اصت  و رایی  تر از اماره دارد. ای  تمایز را در  

مجنون یا هافر بوده و حاهتی ه  عاق  یا مستلمان باشتد، تفکیق شتده و حاهت   هرد زیرا میان حاهتی ه  متهم، قب  از ارتکاب ونایت،

رابط  اصت  عملی و قاعده درء را نمی توان مصتداق  (.Elhami and others, 2018: 128قب  از ونایت، استتصتقاب می گردد)

ما می توان چنی  گفت ه  میان تعارض دانستتت زیرا یکی از شتترایط تعارض، آن استتت ه  یق دهی ، حاهم بر دهی  دیگر نباشتتد ا

  نصول عملی  و قاعده درء، تعارضی ووود ندارد و از همی  رو  قاعده درء، راف  شبه  نامیده نمی شود بلک  داف  آن است.

 

 اصل کرامت انسانی 5.1.5

تققیر و  یکی ازاهداق مجازاتها،قطعی ومستلم باشتدم   مگر اینک  انتستاب ورم ب  مجرم، دارد اقتضتا  عدم مجازاق را  ،هرامت انستانی

رف  اتهام از  هدق و فلستتف  قاعده درء،  م  خفیف وخوار می هند  ،ینک  مجازاتها، انستتان را دروامع زوردادن ب  مجرمان استتت بوی ه ا

تستتتاب ورم ب  آنان دهی  مقکمی برا  ان انستتتان هایی استتتت ه  بخاطر اشتتتتباه مقاماق حاهمیتی در معرض اتهام قرار گرفت  و

اشتتباه مناب  استلامی نیز ستابق  دارد و تاهید می شتود ه  در  همستو با اصت  هرامت انستانی استت. ای  حکم ای  حکم  ووودندارد.

 (.Tarmazi, undated: 9 )بهتر از اشتباه و  در مقکومیت است ،قاضی در برائت

 

 شمول و جامعیتاصل   5.1.6

ووودداشتت  باشتد    مصتادی،مگر اینک  تووی  خاصتی برا  خروج برخی ا ب  صتورق یکستان فرا گیرد تمامی مصتادی، خود رقاعده باید   

دیگر  یک  ووود شتتبه  تفاوتی زیرا از نظر ورم بودن و  بشتتوددیاق   قصتتا  و  ،نیز باید شتتام  ورایم مستتتووا تعزیرقاعده درء رر  

، اهناستی دارند، ایراد شتود زیرا از منظر اثباتی،  با ورائم حدود  ه  ونب  حبر همی  نستاس ممک  استت نستبت ب  خروج ندارند.  

از ای  منظر باید ترتیبی داده شتود ه  قاعده    .، ستازگار نیستتهلان هنجار تراز دارا  ونب  ح، اهلهی، تفاوتی ندارند و ای  تمایز با  

 م، وار  گردد مگر اینک  تووی  معقوهی ووود داشت  باشد. ب  صورق منظم در تمامی ورائ

 

 تناسب با قواعد  5.2

واده هستتند با قواعد دیگر  در یق خان« قانونی بودن ورم ومجازاق   رو «برائت  وهی همچون اصت رگون  ه  قاعده درء با نصتهمان

بر ای    نیز در یتق ختانواده قرار دارنتد.  و...« اعتده تخییرقت« و رقبد عقتاب بلا بیتان  قتاعتدهر  ،«تفستتتیر قتانون بت  نف  متهممتاننتد قتاعتدهر

نظم حقوقی اقتضتا می   خانواده نیز توو  داشتت تا تعرضتی ب  آنها صتورق نگیرد.قواعد هم   نستاس باید در اورا  ای  قاعده ب  نصتول و

بر همی  نستاس   ستازگار باشتد.  ،ادهای  خانو  در  قواعد مووود  با نصتول و اتخاذ می گردد  «درءهر تصتمیمی ه  بر مبنا  قاعدهر  هند

موضتوع ای  زیرا  یا قاعده مستتقلی ب  حستاب نمی آید   نبودهنیاز  ب  قاعده درء   ،قواعد با ووود ای  نصتول و ممک  استت گفت  شتود
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رابط  قاعده درء و برخی در ای  بخش ب   شتتود.  میتکلیف ما با هنجارها  دیگر معلوم   ،در چنی  حاهتی  و یکستتان استتت  ،هنجارها

 .رردازیممی   همسوقواعد  

 

 قاعده تفسیر قانون به نفع متهم  5.2.1

هر چند اوهی مبتنی بر عرق بوده و دومی، مشترب شترعی دارد اما  هر می باشتد   « شتبی  قاعده درءتفستیر قانون ب  نف  متهم  هنجارر

اق بر و  باشد. در هر دو مورد باید شبه  معقول ووود داشت  و اماره دو بعنوان حقی برا  متهم، تلقی می شوند ن  اینک  منت یا ارف

اتفاق نظر  ،ا قاعده تفسیر قانون ب  نف  متهمدر مورد رابط  ای  قاعده ب(. Mirzaei, 1402: 264 ا  خلاق آن ووود نداشت  باشد)

ق ها بخاطر تفاوق دیدگاهها نستتبت ب  دایره ای  اختلا  ووودندارد ه  آیا رابط  آنها تستتاو  استتت یا تبای  یا عموم وخصتتو  و...

شتتبهاتی ه  قاضتتی   اختصتتا  ب  متهم دارد و  ،مقق، نجفی، عقیده دارند ای  قاعدهبرخی فقها مانند    شتتمول قاعده درء می باشتتد.

تفاوق ریدا می    ،صتورق با قاعده تفستیر ب  نف  متهمه  در ای   شتودمیهنگام قضتاوق نستبت ب  اثباق ورم ریدا می هند را شتام  ن

نیاز  ب  تصترید در هتا   امر  بدیهی استت و  ،قیده دارند شتمول آن نستبت ب  حاهمع  ،انند مقق، اردبیلیهمچنی  گروهی م  هند.

انتستتاب آن ب  متهم می باشتتد ه  در ای   موضتتوعی مانند وقوع ورم و  فقهی ندارد اما ای  قاعده فقط در مورد شتتبه  ها  اثباتیأ

بعنوان نتیج  می توان گفت ه  ای  دو قاعده   (.Omidi, 2003: 45  )تعارض ریدا می هند  ،تفسیر ب  نف  متهمق هم با قاعده  صتور

 با فرض اینک  متفاوق باشند، تعارضی با یکدیگر ندارند.

 

 . قاعده قاطعیت مجازات ها5.2.2

ممک  استت ب   روا نیستت.  رآنها بوی ه حدود،تعل  د  و و اورا شتوند مورد حکم قرارگیرند ،وزمی  مجازاق ها باید ب  صتورق قطعی و 

اختصتتا  دارد  ،عده مزبور ب  مرحل  اورا  مجازاققا  ،اما باید توو  داشتتت ه  نولا نظرآید ه  قاعده درء با ای  قاعده، تعارض دارد

مجازاق ها یکستتان نیستتتند   تمامی ورایم و  ،ثانیا باید اورا شتتود.  وزمیقرارگرفت ب  صتتورق    قطعی یعنی اگر مجازاتی مورد حکم

در حدودأ دستتت  نخستتت ب  صتتورق حداه ر  اورا   ،قاعدهء درء  مانند ورایمی ه  ونب  ح، اهلهی یا ح، اهناستتی یا تلفیقی دارند.

 ،م دست  سومدر ورای صورق حداقلی بکارمی رود وب  ،زیرا بنا  شارع در ای  ورایم بر تخفیف است اما در ورایم دست  دوم شودمی

  ، دو قاعده   غاها استتت. بنابرای  بهتر استتت چنی  گفت  شتتود ه  هر  باید دید هدام ونب  بر ونب  دیگر، حاهت بینابینی وووددارد و

قاعده درء نیزاز شتدق قاعده   و  شتودمیمان  استتفاده حداه ر  از قاعده درء   مکم  یکدیگر هستتند بدی  صتورق ه  قاعده قطعیت،

 هاهد.دیگر می

 

 . قاعده احتیاط5.2.3

توو  ب  شتبه   مقتضتیأ  ،قاعده نخستت  دارد زیرا تعارض ووود قاعده درء، ممک  استت چنی  ب  نظر آید ه   میان قاعده احتیاط و

قاب  تفستیر می باشتد و در یق ا  استت ه  از دو وهت،   قاعده اما احتیاط،  اقتضتا  دف  شتبه  را دارد.  استت حال آنک  قاعده درء،

درحاهت نخستت گفت    حتی مبنا  ای  قاعده، دانستت  شتده استت.  غایر قاعده درء بوده ودر تفستیر دیگر مواف، آن استت وتفستیر، م

اما   ب  تققی، در مورد شبه  ررداخت تا حقی از صاحا ح، یعنی شاهی تضیی  نگردد. ه  هنگام شبه  باید احتیاط هرده و  شودمی

ه  در ای   ه  هنگام شتبه  نمی توان حکم ب  مقکومیت متهم داد زیرا ورم ب  اثباق نمی رستد  شتودمیدرحاهت دوم چنی  تفستیر  

قو  تر از قاعده درء استتت زیرا در  ،احتیاط بر برائتحتی می توان گفت دلاهت قاعده    یکستتان خواهدبود.  ،صتتورق مفاد هردو قاعده

اختصتا  ب  حدود ندارد هرچند حدود هم در قاعده درء ب  معنا  عام   صترید شتده استت اما احتیاط،بر حدود ت  مدرک قاعده دوم،

 می باشد.
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 گیری نتیجه 

حقوقی مورد  مرتبط با ستتایر هنجارها  فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران آنگون  ه  باید ب  صتتورق منستتجم و قواعد فقهی و

شتترع استتت بنابرای  هر   نظام هیفر  ایران مبتنی بر عرق و  .نقیصتت  رنج می بردقاعده درء نیز از ای   ونگرفت  استتت  تققی، قرار

در نظام   ستازگار  داشتت  باشتد. تقق، ای  ستاختار  هنجار)اصت  یا قاعده( ا  ه  ای  نظام را می ستازد بایستتی با هنجارها  دیگر،

در یق راستا قرار ندارند اما از طرفی  در برخی موارد با یکدیگر سازگار نیستند وشرعی  است زیرا مبانی عرفی و  دشوار ،هیفر  ایران

 «،نظامرحتی نامیدن آن ب    و  شتودمیه  نظام با چاهش مواو     هم چاره ا  وز ستازگار نمودن آنها نیستت زیرا در غیر ای  صتورق،

نتیج  ا    ء، ارتباط آنها با ستایر هنجارها بررستی شتود ودر ای  مقاه  تلا  شتد تا ضتم  شتناخت ماهیت در  بود. بدون ایراد نخواهد

 چنی  است:  ،ه  از ای  مطاهع  بدست آمد

موضتوع ای    .و نزدیق ب  اماره می باشتد اصت  قراردارد ماهیت درء یق قاعده فقهی وحقوقی استت ه  میان حکم وزئی و ،نخستت

   یا قاعده دیگر  برا  اثباق شبه  ووودنداشت  باشد.شبه  است بنابرای  تا وایی هاربرد دارد ه  دهی  یا اص  ،قاعده

هر چند قرآن، احکام زیاد  در   با مضتامی  اصتلی قرآن در مورد ورائم ومجازاق ها ستازگار  دارددر مجموع  ، مفهوم قاعده درء دوم

 ای  زمین  ندارد.

د و حتی می توان ای  روایاق را منب  اصتلی قاعده  اطلاق قاعده هستتن  موید  ، روایاتی ه  ب  ای  قاعده یا مصتادی، ررداخت  اند،ستوم

بر ای  نستتاس دامن  ای  قاعده از دیدگاه معصتتوم نیز گستتترده استتت و   .بنابرای  روایاق ب  ماهر متعارض باید تووی  شتتود دانستتت

 هرگون  شبه  ا  مووا سقوط مجازاق است.

 شتودمیدر ای  زمین  دیده    استتنباط ها  مخاهفی همرد وگرچ  قاعده درن با ستیاستت هیفر  در فتاوا  فقها نیز تناستا دا ،چهارم

 درازدام  است. ،اورا  آن اما مشهور فقها عقیده دارند قاعده درء در تمامی ورائم قاب  اوراست و

فتوا  فقها قوانی  موضتوع  بر نستاس مناب  شترعی از ومل   ه    آنجا باشتد اما از نیز همستوقاعده درء بایستتی با نظم قانونی    ،رنجم

 ای  تشتت ب  قوانی  هم سرایت هرده است. ،گردد و ای  منب  بدون تشتت نیست  تدوی  می

استتنباط واحد  از وایگاه قاعده درء در نظام  « نشتان می دهد ه  قضتاق،  تناستا قاعده با روی  قضتاییر، بررستی هلان هنجارأشتشتم

 دارد. تفریط ه  حکایت از افراط و شودمیمتفاوتی صادر   بر همی  نساس آرا   حقوقی ندارند و

اطاه  ستخ  مووا  زمان و    مندنیاز   قاعده درء در ست هر حقوق هیفر  با نصتول فراوانی ارتباط دارد ه  بررستی تمامی نصتول،  ،هفتم

 است اما در مجموع می توان همسوئی آنها را تایید هرد.

درء وبسیار  میان ها  انجام شده در مورد چندقاعده، نشان  می دهد بررسی  ، با قواعد فراوانی هم ارتباط دارد ه  ، قاعده درءهشتم

و یا تعارض آنها، ماهر  بوده و از راههایی همچون تخصتیص، حکومت و ورود، قاب  رف  استت.   دندارد تعارضتی ووو از قواعد همستو،

 صوهی همچون تعادل وتراوید، نیست.اهبت  چنانچ  تعارضأ واقعی ووودداشت  باشد چاره ا  وز رذیر  یق قاعده بر نساس فران
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